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، و نقد آن با عباس نزد امام علي انكار شاگردي ابن تيميه در بررسي نظريه ابن
 1تكيه بر منابع أهل سنّت

  
  2حسن رفيعيدكتر م

  3دكتر معصومه شريفي
  

  چكيده
رسول  ، از جمله مسائل مطرح در جامعة اسلامي پس ازمرجعيت علمي امام علي

دثان، مفسران، متكلمّان، فقيهان   بوده است، به گونهخدا اي كه از ديرباز، اذهان بسياري از مح
اي بوده كه   تا به اندازه عليبرجستگي علم امام. نگاران را به خود معطوف نموده است و تاريخ

اس چون ابن بزرگاني از صحابه هم ةحبرالأ«كه خود، مشهور به  ـ عب ترجمان القرآن«، »بحر«، »م« ،
از تربيت يافتگان آن حضرت بوده و به شاگردي خويش،  ـ است» فقيه العصر«و » رئيس المفسرين«

  . اند افتخار كرده
ه، رابطة شاگردي و استاد ابن اس و امام علي ي را ميان ابنتيمي اين در حالي . كند  انكار ميعب

اس همواره تصريح كرده كه سرچشمة دانش وي در  است كه بنا به اعتراف منابع أهل سنتّ، ابن عب
في  بوده و آن حضرت را برترين استاد خويش پس از رسول خداتفسير، امام علي  معرّ

  . كرده است
ه، در رويارويي ب ابن ت ، با اهدافي هما أهل بيتتيميزدايي از ايشان و  چون مرجعي

 بسياري از ،همواره روش تكذيب، تضعيف و توجيه در پيش گرفته سازي براي ديگران، مرجعيت

                                                
  .14/5/1390 :؛ تاريخ تأييد10/12/1389: ـ تاريخ ورود1
 ). ـ قمتربيت معلمّ آيت االله طالقاني (مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظمعضو هيأت علمي ـ 2
 ). ـ قمتربيت معلمّ حضرت معصومه (مجتمع آموزش عالي پيامبراعظمعضو هيأت علمي ـ 3
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اس نزد  ديدگاه وي در انكار شاگردي ابن. حقايق مسلمّ روايي و تاريخي را ناديده گرفته است عب
  . باشد حقايق، پذيرفتني نبوده و قابل نقد مي به دليل تعارض با اين ،امام علي

اس، ابن ، ابنمرجعيت علمي، امام علي: واژگان كليدي ه، أهل سنتّ عبتيمي.   
  

  بيان مسئله 
ت ـ به طور عام ت   ـ به طور خاص ــ و مرجعيت علمي امام علي مسئلة مرجعي در ميان ام

ر ميان مسلمانان بوده و أذهان محدثان، باز از جمله مسائل مطرح دير از دپس از رسول خدا
مان، فقيهان و تاريخ بسياري از مسلمانان، امير . نگاران را به خود معطوف داشته است مفسران، متكلّ

ل مكتب رسول خدامؤمنان امام علي ترين فرد به سنتّ آن حضرت و فقه   و آگاه را شاگرد او
ه، مرجعيت علمي امام ن ابناند، ولي افرادي چو و تفسير و قضاوت دانسته را قبول ندارند و تيمي 

اس را در زمينه هايي چون ابن شاگردي صحابه كنند هاي تفسير و فقه در نزد آن حضرت، إنكار مي عب .  
ت علمي امام علي اين نوشتار، تنها . توان بررسي كرد  را از زواياي گوناگون ميمسئلة مرجعي

ه در إنكار شاگردي ابن بندار بررسي و نقد نظرية ا عهده اس نزد امام علي تيمي ه با تكيه بر عب ، البتّ
ت در تبيين اين مسئله، آن است كه . منابع اهل سنتّ و ديدگاه سنيّان در اين باره است  شرط موفقي

اس نزد امام علي معلوم شود آيا ابن ت در اين باره چه عب  شاگردي كرده است يا نه؟ منابع اهل سنّ
ه در اين باره، تا چه اندازه يند؟ نظرية ابنگو مي ت، مطابقت دارد؟ تيميو نقدهاي وارد بر  با واقعي
ه چيست؟ ابن تيمي  

كه ميزان درستي يا نادرستي نظرية   افزون بر اين،هاي ياد شده پاسخ مثبت يا منفي به پرسش
ه را هويدا مي ابن ت پس از  را نيز داي از جايگاه امام علي سازد، گوشه تيمي ت علمي ام ر مرجعي

  .  روشن خواهد كردرسول خدا
  

  تيميه سيري در ديدگاه ابن
ه، افزون بر اين ابن اس، و ابن پذيرد مالك با چند واسطه نزدِ ابن كه نمي تيمي اس نزد أمير   عب عب

اس شاگر و اين سخن كه ابن«: نويسد گونه مي  شاگردي كرده باشد، اينمؤمنان امام علي د علي عب
اس از علي اندك است و بيشترين دريافت روايت ابن. است، باطل است هاي او از عمر و زيد بن  عب

داد و در برخي از مسائل، با  وي به قول أبوبكر و عمر، فتوا مي. ثابت و أبوهريره و ساير صحابه است
ه حراني،  ابن (».علي منازعه داشت 225، ص 4ق، ج 1420تيمي(.  
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ه، نميت چنين ابن هم وي دربارة .  جوشش گرفته استپذيرد كه علم تفسير از امام علي يمي
اس، شاگرد كه ابن اين ثني أمير المؤمنين في تفسير الباء من بسم االله «امام علي بوده و گفته  عبحد

ل الليل إلي آخره د نقل منقولات در كتاب«: نويسد  مي»الرحمن الرحيم من أو ها، جوازي براي  به مجرّ
شود كه  كه در آن چيزهاي بسيار از كذب هست و ثانياً گفته مي استدلال به آن نيست با اين

اس نقل شده، دروغ بر او است  همانا اين اثري كه از ابن. دانند كه اين دروغ است شناسان مي حديث عب
اس، بسيار از او در تفسير با أسانيد و همين ابن... و إسنادي كه شناخته شود ندارد ثابت نقل شده و عب 

اس از عمر، أبوهريره، عبدالرحمن بن عوف، زيد بن ثابت،  ابن. يك از آنها نامي از علي نيست در هيچ عب
سا پيشين، (»ها نقل كرده و روايتش از علي بسيار اندك است روايت...  بن زيد و مةأبي بن كعب، أُ

  .)242 و 241ص
  

  تيميه بررسي و نقد نظرية ابن
ه، روشن نمود كه وي اصرار دارد رابطة شاگردي و استادي ميان  ر ديدگاه ابننگاهي گذرا ب تيمي

اس و أمير مؤمنان امام علي ابن را إنكار نمايد و حتي وي را در منازعه با آن حضرت نشان دهدعب  .
ه دربارة أهل بيت نگاهي به ديدگاه ابن براي روشن شدن اين مسئله، ابتدا نيم مام  ـ به ويژه اتيمي

اس نزد امام   ـ انداخته، سپس به بررسي و نقد نظرية وي مبني بر انكار شاگردي ابنعلي عب
  . پردازيم ، با تكيه بر منابع أهل سنتّ، ميعلي

هاي سرسخت با أهل بيت رسول  از جمله كساني كه بر خلاف قاطبة مسلمانان، دشمني
ه ويژة وهابيان قرار گرفته، ارزشي فراوان ها است مورد توج  داشته ـ و به همين دليل، قرنخدا

اني دمشقي  گيرد ـ تقي نزد آنان يافته و افكارشان از وي سرچشمه مي الدين أحمد بن عبدالحليم حرّ
ه ابن«حنبلي، معروف به  است» تيمي.  

ه، دشمني با أهل بيت رسول خدا هاي ابن از ويژگي وي با تكذيب يا تضعيف يا .  استتيمي
م تاريخي، نسبت دادن دروغ به مخالفان توجيه رواي عاي اجماعات وهمي، انكار حقايق مسلّ ات، اد

كند جايگاه  ، تلاش مي و دفاع از مخالفان أهل بيتخويش، نسبت دادن دروغ به أهل بيت
ل بدهد  و مسلمانان، ناديده گرفته وفرازمند ايشان را در قرآن و نزد رسول خدا بر . آن را تنزّ

كن  باشد، سخاوتمندانه ريشه  ميچه را كه مربوط به تفضيل أهل بيت  وي هر آنهمين اساس،
  .كند مي
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ه در كتاب  ها را ابن بيشترين هجمه ة«تيمية في نقض كلام الشيعة و القدريدارد » منهاج السنّة النبوي
ي اثر علامّه حسن بن يوسف بن م» منهاج الكرامة في معرفة الإمامة«كه در پاسخ به كتاب  طهر حلّ

نة«شايد بتوان گفت كه تنها با مطالعة كتاب . نگاشته است)  ق726ـ648( به خوبي »منهاج الس ،
اش پي  توان به منطق، فرهنگ، اعتقاد، فقه و روش وي با منابع تشريع اسلامي و تاريخيِ نويسنده مي
  .وي كتاب را با هدفي خاص نگاشته است. برد

پذيرد و ـ سخاوتمندانه  معتبر در منابع أهل سنتّ را بدون دليل نمياو انبوهي از خبرهاي مستند و 
و شأن نزول آن را توجيه » تطهير«كند؛ براي نمونه، وي آية  آنها را تضعيف، تكذيب و توجيه مي

اب، : ك.؛ نيز ر38 ـ31پيشين، ص (كند مي دبن عبدالوه ؛ نزول )64و 63، ص 4ق، ج1408محم  
ه حراني، پيشين، ج ابن(پذيرد  نميهل بيترا در خصوص أ» مباهله«آية  ؛ )55ـ52 ، ص4تيمي  

  را تضعيف نموده» سفينه«؛ حديث )165، ص 4پيشين، ج(كند را تضعيف و توجيه مي» ثقلين«حديث 
» باب«؛ حديث )166و165 پيشين، ص(شود كند كه هيچ إسناد صحيحي براي آن شناخته نمي و ادعا مي

  پيشين، ( كند را تضيعف مي» أقضاكم علي«؛ حديث )217و 216پيشين، ص (كند را تكذيب مي
؛ ماجراي مشهور )250ـ248پيشين، ص (كند را توجيه مي» سلوني« ؛ حديث )252ـ216ص
   و )239و 238پيشين، ص (»ماهه زاييده بود زني كه شش« و )223ـ221، ص 3پيشين، ج(»مجنونه«

 كه ـ» لو لا علي لهلك عمر«  :ن خليفة دومكند و براي اين سخ رجم آنها توسط عمر را توجيه مي
پيشين،  (.آورد هاي بدتر مي توجيه  به زبان آورده است ـهاي شگفت امام علي بارها در پي قضاوت

  . )239و223 ـ221ص 
ه در ميان مسلمانان، مخالفان بسيار دارد و نقدهاي فراوان بر او وارد شده است ابن 1.تيمي 

ه، مجالي ديگر مي  دربارة چيستي، چرايي و چگونگي أفكار ابنتر هاي بيشتر و ژرف بررسي طلبد و  تيمي
                                                

ه و نقدهاي وارد بر وي، ر براي آگاهي بيشتر از افكار و عقايد ابنـ 1 لغطاء، محمدحسين، كاشف ا: ك.تيمي
د عبداالله، فتنة الوهابيه؛ دحلان، أحمد بن زيني، نقض فتاوي الوهابية دعلي، سي ة ؛ محممعجم ما ألّفه علماء الأم

د، الإسلامية ضد الوهابية د محم ة؛ الكثيري، السية بين أهل السنّة و الإماميمخالفة ؛ عبدالسلام، عمر، السلفي
ابيون؛ زنيدي، عبدالرحمن السنّةالوهابية للقرآن و  ؛ حلمي بن سعيد اسلامبولي، حسين، علماء المسلمين و الوه

دجواد، السلفية و قضايا العصربن زيد،  ة؛ بلاغي، محمابيالرّد علي شبهات حسين،  ؛ كاردان، غلامالرّد علي الوه
د مرتضي، الوهابية و التوحيد؛ كوراني، علي، الوهابيه ين و آراء علماء ؛ رضوي، سيابيصفحة عن آل سعود الوه

د علي، السنّة في الوهابية ه؛ حسيني ميلاني، سيد دراسات في منهاج السنّة لمعرفة ابن تيمي ؛ حسيني ميلاني، سي
دعلي، ابن تيميه و إمامة عليعلي،  ون و البيوت المرفوعة؛ سنقري، محمابي؛ عبدالحميد، صائب،الوه← 
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اس و رابطة شاگردي او  اكنون بايد ديد منابع أهل سنتّ دربارة ابن. از عهدة اين نوشتار خارج است عب
ه دست يابي گويند، تا از اين مسير، به ميزان درستي يا نادرستي نظرية ابن  چه ميبا امام علي متيمي .  

  
  عباس و جايگاه علمي امام علي ابن

ب قرشي هاشمي، صحابي گرانقدر و پسر عموي رسول خدا اس بن عبدالمطلّ عبداالله بن عب 
هه في الدين و علمّه «: گونه دعا كرده اش اين  دربارهمشهور است كه آن حضرت. است اللهم فقّ

  .1»زدر دين، فقيهش گردان و تأويلش بيامو! التأويل؛ خداوندا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ ة ة في صورتهابن تيميت؛ سقاف، حسن بن الحقيقي ابي د حسن، پاسخ شبهات وه م آبادي، سي ؛ طاهري خرّ
د  علي، سلفي دحسن، فرقة وهابي و پاسخ به شبهات آنها؛ موسوي قزويني، سي د محم ابي؛ قزويني، سي گري وه

ابيان؛ حسن بن فرحان مالكي، مبلّغ، نه پيامبر  انتقادي بر مسلك شيخ قرائتي (حسن، نقدي بر انديشة وه
اب د بن عبدالوه ه پايه ؛ اسلامي، حسن،چهره حقيقي ابن)محم د سعيد  تيمي ت؛ بوطي، محم ابي گذار افكار وه

ه بدعت يا مذهب  د )نقدي بر مباني وهابيت(رمضان، سلفي ابيت؛ أمين، سي د حسن، جنايت وه ؛ ميردامادي، سي
د علوي، س ابيت؛ سي ابيمحسن، تاريخ و نقد وه د إبراهيم، تاريخچه، نقد و بررسي وه ها؛ سبحاني، جعفر،  ي

ت، مباني فكر و كارنامه عملي؛ رضواني، علي اصغر، ابن ابي ت؛ رضواني، علي  وه ابي س افكار وهه، مؤس تيمي
ابيان(ها  اصغر، شناخت سلفي ابيان؛ رضواني، علي اصغر، )وه ؛ رضواني، علي اصغر، مباني اعتقادي وه

 .و پاسخ به شبهات) وهابيت(گري  سلفي
وضع رسول االله صلي االله : ابن عباس يقول (335 و 328 و 314 و 266، ص 1تا،  ج  أحمد بن حنبل، بيـ 1

مه التأويل«: عليه و سلم يده بين منكبي أو قال علي منكبي فقال هه في الدين و علّ ؛ حاكم نيشابوري، )»اللهم فقّ
؛ 78، ص7؛ ج155، ص 1ج : حجر، فتح الباري ؛ ابن276، ص 9ق، ج 1408؛ هيثمي، 534، ص 3ق، ج 1406

تا،  ؛ هيثمي، بي230، ص 4ق، ج 1422راهويه،  ؛ ابن520، ص 7ق، ج 1409شيبه،  ؛ ابن أبي116، ص 11ج 
ان،  ؛ ابن287، ص 1ق، ج 1411؛ ضحاك، 301ص  ؛ طبراني لخمي، المعجم 531، ص 15ق، ج 1414حب

، 10ج: ؛ همو، المعجم الكبير273، ص 4؛ ج 113، ص 2ج : مو، المعجم الأوسط؛ ه197، ص 1الصغير، ج 
؛ 459، ص 13تا، ج  ؛ متقي هندي، بي309ق، ص 1414؛ نووي، 55، ص 12؛ ج 91، ص 11؛ ج 263ص 

؛ مجاهد، 192، ص 1ق، ج 1408؛ عجلوني جراحي، 548، ص 2مناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج 
اس، 5تا، ص  ؛ سفيان ثوري، بي20 و 19 و 10، ص 1تا، ج  بي ؛ راغب اصفهاني، 354، ص 1ق، ج 1409؛ نح

كثير دمشقي،  ؛ ابن22ق، ص 1406قيم جوزي،  ؛ ابن18، ص 4ق، ج 1405؛ قرطبي، 255 ق، ص1404
 و 56، ص1ق، ج 1418؛ ثعالبي مالكي، 160، ص 2ق، ج 1376؛ زركشي، 355 و 16، ص 1ق، ج 1408
؛ 185، ص1ق، ج1417؛ خطيب بغدادي، 365، ص 2 تا، ج سعد، بي ؛ ابن18ق، ص 1365، ؛ كردي، خطاط141
435، ص 14ج  حجر  ؛ ابن339 و 337، ص 3ق، ج 1413؛ ذهبي، 171، ص 69ق، ج 1415عساكر،  ؛ ابنُ

ق، 1408كثير دمشقي،  ؛ ابن124، ص 4؛ ج 89، ص 1ق، ج 1415؛ همو، 244، ص 5ق، ج 1404عسقلاني، 
  .208 و 226، ص 8ق، ج 1410؛ مباركفوري، 327 و 326، ص 8 ج ؛183، ص 6ج 
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، ص 5 ق، ج1404حجر عسقلاني،  ابن(»بحر«، 1»حبر الأمة«به دليل گسترة دانشي كه داشته، وي را 
ي، 242 أحمد بن حنبل، (»ترجمان القرآن«، )331، ص 3ق، ج 1413؛ ذهبي، 241، ص 1ق، ج 1408؛ مزّ

؛ حاجي 91، ص 9؛ ج 384، ص 1؛ مباركفوري، پيشين، ج 51، ص 5؛ نسائي، پيشين، ج 23 پيشين، ص
حاجي (»رئيس المفسرين«، )331، ص 3ذهبي، پيشين، ج (»إمام التفسير«، )429، ص 1خليفه، پيشين، ج 

  .اند  ناميده)ذهبي، پيشين(»فقيه العصر« و )خليفه، پيشين
اس دربارة گسترة ميراثي كه رسول خداابن گويد  نهاده مي نزد أمير مؤمنان امام عليعب:  
ولَ االلهِ صلي االله عليه و سلّم عهِد إلي علي كرمّ االله وجهه سبعينَ عهداً لم كنّا نتحدثُ أنَّ رس«

 هفتاد پيمان را نزد علي ايم كه رسول خدا كرده وگو مي ؛ ما در اين باره گفتيعهده إلي غيره
  .2»اي كه نزد هيچ كس جز او به وديعه ننهاده است كرم االله وجهه به وديعه نهاد، به گونه

اس، دربارة سرچشمة دانش رسول خدا ابن نيز و خودش ـ از يك سو ـ و ، امام عليعب 
  :گويد  ـ از ديگر سو ـ ميمقايسة دانش خود و صحابه، با دانش امام علي

علم النبي صلي االله عليه و آله و سلّم مِن علمِ االله و علم علي مِن علمِ النبي صلي االله عليه و «
ي مِن علمِ علي و ما علمِي و علم الصحابةِ في علم علي إلاّ كقطرةٍ في سبعةِ آله و سلّم و علمِ

 و دانش من از دانش  از دانش خداوند و دانش علي از دانش پبامبر؛ دانش پيامبرأبَحرٍ
اي در هفت   صحابه، در برابر دانش علي، چيزي جز قطره]همة[ دانش من و دانش ] لي[علي است و 

  .3»نيستاقيانوس 
                                                

  ، 1؛ مباركفوري، پيشين، ج 5، ص 3ق، ج 1414؛ نووي، 23ص :  أحمد بن حنبل، فضائل الصحابهـ1
؛ نسائي، 48، ص 2راهويه، پيشين، ج  ؛  ابن199، ص 6ق، ج 1415آبادي،  ؛ عظيم91، ص 9؛ ج 384ص 

  ؛ قرطبي، پيشين، 21، ص 1؛ حاكم حسكاني، پيشين، ج 317ق، ص 1409؛ ألباني، 51، ص 5ق، ج 1411
ي، پيشين، ج 331، ص 3؛ ذهبي، پيشين، ج 311، ص 53عساكر، پيشين، ج  ؛ ابن141، ص 4ج    ، 1؛ مزّ
  .429، ص 1تا، ج  ؛ حاجي خليفه، بي241ص

ر في هذا الباب لاتكاد و الأخبا: گويد مناوي مي (60، ص 3مناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج ـ 2
اك، 113، ص 9؛ هيثمي، پيشين، ج 471، ص 4؛ ج )تحصي ؛ طبراني لخمي، المعجم 550ق، ص 1411؛ ضح
؛ 434، ص 1؛ حاكم حسكاني، پيشين، ج 69تا، ص  ؛ أحمد بن صديق مغربي، بي69، ص 2ج : الصغير

ي، پيشين، ج 391، ص 42عساكر، پيشين، ج  ابن   ، 1ق، ج1414عسقلاني، حجر  ؛ ابن311، ص 2؛ مزّ
 .233، ص 1ق، ج 1416؛ قندوزي حنفي، 255، ص 2م، ج 1934؛ أبونعيم إصبهاني، 173ص

 74، ص90، ص 4ق، ج1412حويزي عروسي، : ك.نيز ر. 216 و 215، ص 1قندوزي حنفي، پيشين، ج ـ 3
د«:  دربارة علم كسي كه خداوند دربارة او فرمودامام صادق( نْ ي عِ ذِ تابِقالَ الَّ كِ لمْ مِنَ الْ ] 40/نمل[» ه عِ

  ، 4پيشين، ج: ك.نيز ر). » من الماء في البحر الأخضر، فما يكون ذلك من علمةقدر قطر«: فرمايد مي
 .72، ش 90 و 89ص 
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 است؛ دربارة »رئيس المفسرين« و »إمام التفسير« ، »ترجمان القرآن«او كه خود، معروف به 
  :كند سرچشمة دانش تفسير خويش، اين گونه اعتراف مي

ن تفسيرٍ فعن علي؛ هر آن«    .1»اش علي است چه از تفسير فرا گرفتم، همه ما أخذت مِ
  : گويد نيز مي

 سبعينَ سورةً، و ختمت القرآنَ علي خيرِ الناس علي بن قرأت علي رسولِ االلهِ«
 قرآن را نزد بهترين مردم علي ]همة[ قرائت كردم، و ؛ هفتاد سوره را نزد رسول خداطالب أبي

  .)115، ص 1إربلي، پيشين، ج (»طالب ختم كردم بن أبي
اس بودم نزد«: كند كه گفت حاكم حسكاني، با ذكر سند، از طارق بن شهاب نقل مي عبداالله بن عب 

طالب چگونه مردي  علي بن أبي! اي پسر عباس: مهاجرين آمدند و به او گفتند] پسران[كه تعدادي از 
  :بود؟ گفت

أساً و نَجده و قَرابة مِن رسول االله كماً و عِلماً و بوفُه حئَ ج باطن او از حكمت، دانش، : ملِ
  .2» بود سرشارقدرت، ابهت و نزديكي به رسول خدا
 چرا مردم به علي! عمو جانم: به عبداالله بن عباس گفتم«: گويد سعيد بن عمرو بن عاص مي

يابن أخي، إنّ علياً عليه السلام كان له ما شئت من ضرس قاطع في : گرايش پيدا كرده بودند؟ گفت
لي االله عليه و سلم، و العلم و كان له البسطة في العشيرة، و القدم في الإسلام، و الصهرُ لرسول االله ص

، هر اندازه از همانا علي! ام ؛ اي برادرزادهالفقه في السنةّ، و النجدة في الحرب، و الجود بالماعون
قطعيت در دانش را كه بخواهي داشت، و جايگاهي ويژه نزد بستگان، تقدم در اسلام، دامادي رسول 

 شجاعت در نبرد و بخشش نسبت به  و سلم، شناخت عميق از سنت،]و آله[خدا صلي االله عليه
  3.»هاي مردم داشت نيازمندي

                                                
: ك.نيز، ر. 140، ص 1؛ ثعالبي، پيشين، ج 470، ص 4؛ مناوي، پيشين، ج 35، ص 1قرطبي، پيشين، ج ـ 1

مت من التفسير من علي بن أبي طالب«: با اين لفظ (274ص جبر، نهج الإيمان،  ابن  ).»جلّ ما تعلّ
؛ 470، ص 4؛ مناوي، پيشين، ج 35، ص 1؛ قرطبي، پيشين، ج 139، ص 1حاكم حسكاني، پيشين، ج ـ 2

 مع قرابته من ةكان ملئ جوفه علماً و حكماً و بأساً و نجد«: با اين لفظ (194، ص 1ق، ج 1415دمشقي،  ابن
 .72؛ أحمد بن صديق مغربي، پيشين، ص )» االله صلي االله عليه و سلمرسول

و قول سعيد بن عمرو بن العاص لم كان  (74؛ أحمد بن صديق مغربي، پيشين، ص 17تا، ص  علوي، بيـ 3
 ،4أثير، پيشين، ج  ؛ ابن)صغو الناس إلي علي مما فيه الأخبار بأنّ الجميع كان يرجع إليه لشهرته بالعلم بينهم

 ).با اختلاف در ألفاظ (417، ص 42عساكر، پيشين، ج  ؛ ابن22ص 
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اس نقل كرده از ابن گويد اند كه مي عب:  
؛ و طالبٍ منها تسعةً، و الجزء العاشرُ بينَ جميعِ الناس العلم عشرةُ أجزاءٍ أُعطِي علي بنُ أبي  «

طالب داده شده و جزء  ي بن ابيهو بذلك الجزء أعلم منهم؛ دانش ده جزء است كه نه جزء از آن به عل
  1.» او نسبت به آن يك جزء، داناتر از آنان است]باز هم[ است؛ و ]تقسيم شده[دهم در ميان مردم 

  : گويد و مي
: طالبٍ تسعةَ أعشارِ العلمِ و أيَم االلهِ لقد شارككم في العشر العاشر و االلهِ لقد أُعطِي علي بنُ أبي«

دهم نيز  طالب داده شده و به خدا سوگند كه در آن يك ز دانش به علي بن ابيدهم ا نه به خدا سوگند، 
  .2»با شما مشاركت كرده است

  :گويد نيز مي
العلم ستّةُ أسداسٍ و لعلي مِن ذلك خمسةُ أسداسٍ و للنّاسِ سدس و لقد شاركَنا في  «

ششم، و بهرة مردم،  علي از آن، پنج؛ دانش، شش جزء است و بهرة سدسِنا حتّي لهَو َأعلم به منّا
اي كه نسبت به آن يك جزء  ششم است و همانا در آن يك جزء نيز با ما مشاركت كرده، به گونه يك

  .3»ترديد داناتر از ما است نيز بي
  : گويد چنين مي هم
»منها أربعةُ أجزاءٍ و لسائرِ الناسِ جزء الناسِ خمسةَ أجزاءٍ فكانَ لعلي علم مو شاركهَم قُس 

؛ دانش مردم به پنج جزء تقسيم شده و بهرة علي از آن، چهار جزء، علي في الجزء فكان أعلم به منهم
و بهرة ساير مردم، يك جزء است و علي در آن يك جزء با آنان مشاركت نموده و در آن نيز داناتر از 

  .)407، ص 42عساكر، پيشين، ج ابن(»آنان است
اس نقل مي د خويش از ابنعساكر، با إسنا ابن كند كه گفت عب:  

                                                
العلم عشرة «: با اين لفظ (216، ص 1؛ قندوزي حنفي، پيشين، ج 110، ص 1حاكم حسكاني، پيشين، ج ـ 1

 .»أجزاء، لعلي تسعة أجزاء و للناس عشر الباقي و هو أعلمهم به
دمشقي،  ؛ ابن72ق، ص 1402أثير، پيشين؛ بري،  ؛ ابن114، ص 1حاكم حسكاني، پيشين؛ إربلي، پيشين، ج ـ 2

 .72؛ أحمد بن صديق مغربي، پيشين، ص )»...شاركهم...«: با اين لفظ (194، ص 1پيشين، ج 
 289، ص11ق، ج 1414؛ صالحي شامي، 115، ص 1؛ إربلي، پيشين، ج 128ق، ص 1377زرندي حنفي، ـ 3
؛ قندوزي حنفي، پيشين، ج )»، و واالله لقد شاركهم في العشر الباقيأعطي علي تسعة أعشار العلم«: با اين لفظ(
أعطي الامام علي رضي االله عنه تسعة أعشار العلم و إنه «: با اين لفظ (221 و 210، ص 3؛ ج 213، ص1

 .144، ص 3 و ج 171، ص 2؛ ج )»لأعلمهم بالعشر الباقي
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زه إلي غَيرِهِ « ضاءٍ و ثَبت، لم نُجاوِ ؛ اگر به ما برسد كه إذاَ بلغَنا شيء تكَلَّم بهِ علي مِن فَتَيا أو قَ
علي دربارة چيزي فتوايي داده يا قضاوتي كرده، و به اثبات رسيده باشد، آن را نزد ديگري 

  .)همان(»بريم نمي
اس نقل مي عساكر، با إسناد خويش از ابن يز ابنن كند كه گفت عب:  

؛ همانا اگر چيزي از علي براي ما ثابت إنّا إذاَ ثَبت لنَا الشيء عن علي، لم نَعدِلْ بِهِ إلي غَيرِهِ« 
  .1»كنيم شود، از وي به ديگري عدول نمي

اس نقل كرده است كه گف سعد با إسناد خويش، از ابن ابن تعب:  
قي، فتوايي را از علي براي ما نقل كند، از إذاَ حدثَنا ثقةٌ عن علي بِفَتَيا، لا نَعدوها « ؛ اگر فرد موثّ

  .2»كنيم آن تجاوز نمي
اس نقل كرده كه گفت سعد با إسناد صحيح از ابن ابن: گويد حجر مي ابن عب :  
»ز نَتَجاو بِفَتَيا، لم ثَّنا ثقةٌ عن عليدقي، فتوايي را از علي براي ما نقل كند، هاإذاَ ح ؛ اگر فرد موثّ

  3.»گذريم از آن نمي
اس، تنها به أمير مؤمنان ارادت ابن وي ارادتي ويژه به همة أهل بيت . شود  محدود نميعب

اس  كند كه دربارة ارادت ابن خطيب بغدادي، از مدرك بن زياد نقل مي.  داشته استرسول خدا عب
  :  گفت امام حسينبه امام حسن و

ي عن ابن« روهِما حينَ خرجا مِن عنده، فقال له  و قد ييللحسنِ و الحسينِ ركاب اس أمسكعب
ك لهذينِ الحديثين ركابيهِما و أنت أسنُّ منهما؟ قال له اسكت يا جاهلُ، لا  سضَره أَتُم ن حم بعض

                                                
ي، پيشين، ج 144، ص 3حنفي، پيشين، ج ؛ قندوزي 23عساكر، پيشين؛ ابن أثير، پيشين، ص  ابنـ 1 ، 20؛ مزّ

با اين  (74 و 73؛ أحمد بن صديق مغربي، پيشين، ص 297، ص 7حجر عسقلاني، پيشين، ج  ؛ ابن486ص 
إذا «: با اين لفظ (467، ص 4ج : حجر عسقلاني، الإصابة ؛ ابن)»كناّ إذا أتانا الثبت عن علي لم نعدل به«: لفظ

 فإذا ثبت لنا الشيء «: با اين لفظ (289، ص 11؛ صالحي شامي، پيشين، ج )»لم نعدل بهجاءنا الثبت عن علي
 ).»الباقي عن علي لم نعدل عنه إلي غيره

 166، ص 13؛ متقي هندي، پيشين، ج 406، ص 2عساكر، پيشين، ج  ؛ ابن338، ص 2سعد، پيشين، ج  ابنـ 2
 .407، ص 42ساكر، پيشين، ج ع ؛ ابن100؛ بلاذري، پيشين، ص )سعد به نقل از ابن(
إذا بلغنا شيء تكلّم به علي «: با اين لفظ(عساكر، پيشين،  ؛ ابن60، ص 7حجر عسقلاني، فتح الباري، ج  ابنـ 3

إذا صح الأمر عن علي فلا «: با اين لفظ (16؛ علوي، پيشين، ص )»من فتيا أو قضاء و ثبت لم نجاوزه إلي غيره
 ).»نتجاوزه



ال 
س

تم 
هش

 /
هم
و ن

ت 
يس
ه ب
مار
ش

 

 

 

 

42 

ف الفضلَ لأهل الفضل إلاّ ذَووالفضل كنند هنگامي كه حسن و حسين از  عباس نقل مي بن؛ از ايعرِ
عباس بوده، به وي  اند، ركاب ايشان را نگه داشته است، يكي از كساني كه نزد ابن رفته نزد او مي

عباس به  گيري در حالي كه سن تو از آنان بيشتر است؟ ابن آيا تو ركاب اين دو جوان را مي: گويد مي
   1.»شناسد فضيلت را براي اهل فضيلت، تنها صاحب فضيلت مي! ساكت باش اي جاهل: گويد وي مي
  

  گيري بندي و نتيجه جمع
  : آيد چه در اين نوشتار بيان شد، مطالب و نتايج زير به دست مي از آن

ري عالي ابن -1 اس، دانشمندي بزرگ و مفس مقام است و جايگاهي ويژه نزد رسول خدا عب ،
   ـ و مسلمانان دارد؛ي ـ به ويژه امام علأهل بيت رسول خدا

ه به اعتراف ابن -2 ت، بزرگ با توج اس و با استناد به منابع معتبر نزد أهل سنّ ترين استاد وي  عب
  بوده است؛، أميرمؤمنان امام عليپس از رسول خدا

ي و ديگران، از ابن حجر، ابن سعد، ابن عساكر، ابن ابن -3 اس نقل كرده أثير، مزّ اند كه وي و  عب
رسيد، با ديدة تكريم و اعتبار به   به دستشان ميه، هر گاه قضاوت يا فتوايي از امام عليساير صحاب

دهندة گسترة مرجعيت علمي  اين ديدگاه صحابه، نشان. رفتند نگريستند و به سراغ ديگران نمي آن مي
ت  .  نزد ايشان استأمير مؤمنان و اعتبار سنّ

اس به فراگيري همة تفسي با تصريح ابن -4 و ختم همة قرآن نزد آن رها از أميرمؤمنانعب 
اس شاگرد علي است، باطل است اين سخن كه ابن« توان ادعا كرد  حضرت، آيا باز هم مي ؟»عب! 

ه مبني بر انكار شاگردي ابن نظرية ابن: كه نتيجه آن اس نزد امام علي تيمي به دليل تعارض عب ،
باشد؛ بلكه با استناد به منابع معتبر نزد أهل  ه و قابل نقد ميبا مسلمّات روايي و تاريخي، پذيرفتني نبود

ت، اين مطلب استفاده مي اس پس از رسول خدا ترين استاد ابن شود كه بزرگ سنّ عب ،  
  .  استأمير مؤمنان امام علي

  
 منابع و مĤخذ

 . كريمقرآن  -1
                                                

مناقب آل أبي «آشوب در  شهر اين ماجرا را ابن. 156و 155، ص 14غدادي، پيشين، جخطيب ب: ك.رـ 1
: ك.نيز ر. اند  با ألفاظ گوناگون آورده319، ص 43، ج»بحارالأنوار«و مجلسي در 168، ص 3، ج»طالب

 .70، ص11؛ صالحي شامي، پيشين، ج42 و 41، ص 8كثير، پيشين، ج ابن
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فابن أبي شبيه كوفي،  -2 د اللحام، دارالفكر، ب: ، تحقيقالمصنّ ق1409يروت، سعيد محم. 
د بن محمد بن كريم بن عبدالواحد  ابن -3 بن أبي الكرم محم الدين أبوالحسن علي أثير، عزّ

 .تا ، إسماعيليان، تهران، بية الصحابةأسد الغابة في معرفشيباني، 
منهاج الاعتدال في  (منهاج السنّة النبوية في نقض كلام الشيعة و القدريةتيميه حراّني،  ابن -4

عبداالله محمود محمد عمر، دارالكتب : ، تحشيه و تخريج)أهل الرفض و الاعتزالنقض كلام 
ه، بيروت،  ق1420العلمي . 

ستي، علاءالدين علي  ابن -5 ان بن أحمد أبوحاتم تيميمي ب د بن حب ان، محم بن بلبان الفارسي،  حب
ان بترتيب ابن صحيح بن  بيروت،  الرساله،ةنشعيب الأرنؤوط، مؤسس: بلبان، تحقيق حب 

 .ق1414
 . ق1404حجر عسقلاني، تهذيب التهذيب، دارالفكر، بيروت،  ابن -6
شيخ عادل أحمد عبدالموجود، : ، تحقيقة في تمييز الصحابةالإصاب، ـــــــــــــــــ -7

ق1415، بيروت، ةدارالكتب العلمي . 
د بن أحمد دمشقي باعوني شافعي،  دمشقي، شمس ابن -8 المطالب جواهر الدين أبوالبركات محم

د باقر محمودي، مجمع : ، تحقيقطالب في مناقب الإمام علي بن أبي مه شيخ محم علاّ
ه، قم، فةإحياء الثقا ق1415 الإسلامي. 

دكتر : ، تحقيقراهويه مسند ابنراهويه، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد حنطلي مروزي،  ابن -9
 . ق1422 منوره، ة الإيمان، مدينةمكتبعبدالغفور عبدالحق حسين بردالبلوسي، 

 .تا دار صادر، بيروت، بيالطبقات الكبري، سعد،  ابن - 10
، الحيدريه، لجنة من أساتذة النجف الأشرف: تحقيق، مناقب آل أبي طالبشهرآشوب،  ابن - 11

 .ق1376نجف، 
 .ق1415علي شيري، دارالفكر، بيروت، : ، تحقيقتاريخ مدينة دمشقعساكر،  ابن - 12
م جوزي، شمس ابن - 13 د قيالأمثال في القرآن الكريمبكر ذرعي دمشقي،   بن أبيالدين محم ،

 .ق1406، بطنطا، مكتبة الصحابه
علي شيري، : ، تحقيقالبداية و النهايةكثير دمشقي، حافظ أبوالفداء إسماعيل بن كثير،  ابن - 14

 .ق1408دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
 .م1934بريل، : پ، چاذكر أخبار إصبهانأبونعيم إصفهاني، أحمد بن عبداالله،  - 15
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، فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم عليأحمد بن صديق مغربي،  - 16
د هادي أميني، : تحقيق تا، اصفهان، بيمكتبة أميرالمؤمنينمحم . 

 . تا ، دارصادر، بيروت، بيمسند أحمدأحمد بن حنبل،  - 17
 . ات ، دارالكتب العلميه، بيروت، بيةفضائل الصحاب، ـــــــــــــ  - 18
، دارالأضواء، بيروت، كشف الغمة في معرفة الأئمهإربلي، علي بن عيسي بن أبي الفتح،  - 19

 .ق1405چاپ دوم، 
المكتبة ، »فقه السنّه«تمام المنّة في التعليق علي . (تمام المنّةألباني، محمدناصرالدين،  - 20

 .ق1409 دار الرايه، عمان ـ رياض، چاپ سوم، الاسلامية،
: ، تحقيق في نسب الإمام علي و آلهةالجوهربكر أنصاري تاهساني،  أبيبري، محمد بن  - 21

د تونجي،  سدكتر محمق1402، بيروت،  الأعلمي للمطبوعاتةمؤس . 
د بن مخلوف أبوزيد،  - 22 تفسير الثعالبي معروف بهثعالبي مالكي، عبدالرحمن بن محم :

اح أبو: ، تحقيقالجواهر الحسان في تفسير القرآن هدكتر عبدالفتّ شيخ علي محمد  ـ سنّ
 . ق1418شيخ عادل أحمد عبدالموجود، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ـ معوض 

، دارإحياء التراث العربي، بيروت، كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنونحاجي خليفه،  - 23
 .تا بي

 في ةل الآيات الناز شواهد التنزيل لقواعد التفضيل فيحاكم حسكاني، عبيداالله بن أحمد،  - 24
 ة لوزارةالتابع( ة الإسلاميةمجمع إحياء الثقافشيخ محمد باقر محمودي، : ، تحقيقأهل البيت

 .ق1411، ) و الإرشاد الإسلاميةالثقاف
د بن محمد،  - 25 دكتر يوسف : ، تحقيقالمستدرك علي الصحيحينحاكم نيشابوري، محم

 .ق1406مرعشلي، دارالمعرفه، بيروت، 
دهاشم رسولي : ، تحقيقتفسير نور الثقلينن جمعه، حويزي عروسي، عبد علي ب - 26 سي

تي، إسماعيليان، قم، چاپ چهارم،   .ق1412محلاّ
مصطفي : ، تحقيق السلامةتاريخ بغداد أو مدينخطيب بغدادي، أبوبكر أحمد بن علي،  - 27

ه، بيروت،  ق1417عبدالقادر عطا، دارالكتب العلمي . 
د بن أحمد ذهبي، أبوعبداالله شمس - 28 شعيب الأرنؤوط : ، تحقيقسير أعلام النبلاء، الدين محم

 .ق1413، بيروت، چاپ پنجم، مؤسسة الرسالهـ حسن الأسد، 
 . ق1404، دفتر نشر الكتاب، المفردات في غريب القرآنراغب اصفهاني،  - 29
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 .تا جا، بي نا، بي ، بيتوضيح المسائلروحاني، سيدمحمد،  - 30
د بن عبداالله،  - 31 د أبوالفضل : ، تحقيقفي علوم القرآنالبرهان زركشي، بدرالدين محم محم

ه، قاهره،  ق1376إبراهيم، دارإحياء الكتب العربي. 
د بن يوسف بن حسن  زرندي حنفي، جمال - 32 د،  الدين محم رر السمطين في بن محمنظم د

از مخطوطات كتابخانه عمومي : ، چاپفضائل المصطفي و المرتضي و البتول و السبطين
 . ق1377يه السلام، امام أميرالمؤمنين عل

. تفسير سفيان الثوريسفيان ثوري، أبوعبداالله سفيان بن سعيد بن مسروق ثوري كوفي،   - 33
ه، بيروت، بيلجنة من العلماء: تحقيق تا ، دارالكتب العلمي . 

د بن يوسف،  - 34 سبل الهدي في سيرة خير  (سبل الهدي و الرشاد صالحي شامي، محم
ه، بيروت، عادل أحمد عبدال: تحقيق). العباد ق1414موجود، دارالكتب العلمي. 

اك، عمرو بن أبي - 35 باسم فيصل أحمد الجوابره، : ، تحقيقالآحاد و المثانيعاصم،  ضح
 . ق1411، ةدارالدراي

د ناصرالدين ألباني، المكتب : ، تحقيقةكتاب السنّ، ــــــــــــــــــــــــــــ - 36 محم
 . ق1413الإسلامي، بيروت، چاپ سوم، 

وب، طبراني - 37 حمدي عبدالمجيد : ، تحقيقالمعجم الكبير لخمي، سليمان بن أحمد بن أي
 .تا ، قاهره، چاپ دوم، بيتيميه مكتبة ابنالسلفي، 

إبراهيم حسيني، : ، تحقيقالمعجم الأوسط، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 38
 .تا دار الحرمين، بي

ه، بيروت، المعجم الصغير ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 39 دارالكتب العلمي ،
 .تا بي

ه، كشف الخفاء و مزيل الالباسعجلوني جراحي، إسماعيل بن محمد،  - 40 دارالكتب العلمي ،
 .ق1408بيروت، چاپ دوم، 

ه، عون المعبود شرح سنن أبي داودالحق،  آبادي، محمد شمس عظيم - 41 دارالكتب العلمي ،
م،  ق1415بيروت، چاپ دو.  

دعلي بن محمد،  - 42 تا ، دار القرآن الكريم، بيدفع الارتياب عن حديث البابعلوي، سي. 
د بن أحمد أنصاري،  - 43 تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآنقرطبي، أبوعبداالله محم( ،

 . ق1405، بيروت،  التاريخ العربيةمؤسس
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ة لذوي القربي قندوزي حنفي، سليمان بن إبراهيم،  - 44 د علي جمال : ، تحقيقينابيع المودسي
 .ق1416أشرف حسيني، دارالأسوه، 

د طاهر،  - 45 ه، تاريخ القرآن الكريمكردي خطاط، محم د يغمور، مكّ ق1365، مصطفي محم. 
ه، بيروت،  الأحوذي في شرح الترمذيةتحفمباركفوري،  - 46 ق1410، دارالكتب العلمي . 
قي هندي،  - 47 ، مؤسسة الرساله الصفا، ةوشيخ بكري حياني، شيخ صف: ، تحقيقكنزالعمالمتّ

 .تا بيروت، بي
ي مخزومي، ابن - 48 عبدالرحمن : ، تحقيقتفسير مجاهدالمصباح،  مجاهد بن جبر تابعي مكّ

ه، اسلام د سورتي، مجمع البحوث الإسلامي تا آباد، بي طاهربن محم . 
اب،  - 49 د بن عبدالوه اب من محمد بن عبدالوهالمسائل التي لخّصها شيخ الإسلام محم

 .ق1408، دار عالم الكتب، رياض، تيميه تاوي ابنف
ي، أبوالحجاج يوسف،  - 50 اد معروف، : تحقيق. تهذيب الكمالمزّ سة الرسالهدكتر بشار عومؤس ،

 .ق1408بيروت، چاپ سوم، 
اس، أبوجعفر،  - 51 د علي صابوني، : ، تحقيقمعاني القرآننح القريشيخ محم جامعة أم ،

 . ق1409عربستان، 
دكتر عبدالغفار سليمان : ، تحقيقالسنن الكبريدالرحمن أحمد بن شعيب، نسائي، أبوعب - 52

ه، بيروت،  ـالبنداري د كسروي حسن، دارالكتب العلمي ق1411 سي . 
 . ق1414، دارالفكر، بيروت، الأذكار النوويةالدين أبوذكريا يحيي بن شرف،  نووي، محيي - 53
، دارالكتاب سلم بشرح النوويصحيح م، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 54

 .ق1407العربي، بيروت، 
ه، بيروت، مجمع الزوائد و منبع الفوائدبكر،  هيثمي، نورالدين علي بن أبي - 55 دارالكتب العلمي ،

 .ق1408
مسعد : ، تحقيقبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، ـــــــــــــــــــــــــــــــ - 56

د سعدني، دارالطلائع تا ، بيعبدالحميد محم. 
  


